
 ଓناൎصध ࡙ ূ न یઞઌی ࣹࡷوقباঃ یه وਗاسلا 
  ١٣٩٠ھار ، و १وم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

٨٧-١١٣    બࡳحات  

  
  

 ١بررسي نكاح معاطاتي از نظر فقه و حقوق موضوعه

  دكترسيدباقر سيدي بنابي
    عسگر نظري احمدآباد

  : چكيده 
در ميان برخي افراد جامعه، مخصوصاً جوانان اين پرسش وجود دارد كه چه نيازي    

به انشاء صيغه عقد وجود دارد؟ آيا رضايت طرفين براي نكاح كافي نيست؟ آيا 
ي براي صيغه عقد وجود دارد؟ هدف از تحقيق، بررسي نكاح معاطاتي از جايگزين

نكاح . استاي انجام گرفتهديدگاه فقه وحقوق اسلامي است كه با روش كتابخانه
يكي از معاني رايج معاطات،  .معاطاتي در فقه و حقوق به معاني مختلفي آمده است

برخي بنابه دلايلي،مانند كليت  .باشداجراي صيغه ايجاب و قبول درعقد نكاح ميعدم
همچنين باتوجه به صحت معاطات در  و عقود و برخي رواياتآيات مربوط به

 اما از نظر مشهور فقهاي شيعه و. اندمعاملات، معتقد به صحت نكاح معاطاتي شده
مهمترين دليل بر بطلان نكاح . سني ايجاب و قبول درعقد نكاح بايد لفظي باشد

دلايلي نيز از آيات و روايات  باشد وع و لزوم رعايت جانب احتياط ميمعاطاتي اجما
الي از اشكال نيست و خوسيره و سنت بر آن اقامه شده كه دلالت برخي از آنها 

شيعه، لفظي بودن ايجاب و قبول را به تبعيت از فقهاي نيز 1062قانون مدني ماده 
اي ملحوظ يا لغت و لفظ ويژهخاص و ولي براي ايجاب وقبول صيغه. پذيرفته است

اي را كه دلالت صريح بر قصد ازدواج و هرنوع صيغه) زبان(ندانسته بلكه هرلغت 
جواز نوشته دربيان اراده نكاح  ادلّهاست و همچنين مستفاد از باشد كافي دانستهداشته
اين نوشتار به بررسي مفهوم معاطات، سير تاريخي و استدلال موافقان و  .باشدمي
نقش موضوعي يا طريقي  مخالفان نكاح معاطاتي و موافقان و ادلّهخالفان، ارزيابي م

توان الات كه آيا عقد نكاح را ميؤپردازد و همچنين به اين سالفاظ درعقد نكاح مي
نمود؟ آيا جايگزيني براي صيغه عقد وجود  ءبدون اجراي صيغه ايجاب و قبول انشا

 .دهددارد يانه؟ پاسخ مي
  

  .عقد نكاح ، معاطات ، نكاح معاطاتي، ايجاب و قبول:اژهكليدو
                                                 

  16/1/1390تاريخ پذيرش   13/6/1389:تاريخ وصول -1      
   Saber3424@gmail.com - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب* 

  دانش آموخته كارشناسي ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي** 
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  : مقدمه       
موضوع نكاح از زواياي مختلف قابل بررسي و ارزيابي است، يكي از مسائل پيرامون بحث    

ال ؤحال س .گيردالفاظ مخصوص انجام مي ايجاب و قبول و با به وسيلهنكاح، صيغه عقد است كه 
صيغه عقد در نكاح جاري شود؟ آيا امكان آن وجود دارد كه ازدواج  دارداين است كه چه لزومي 

  معاطاتي شكل گيرد؟  صورتبه با درنظرگرفتن رضايت باطني طرفين و لفظي،بدون ايجاب و قبول
معاطات  به عنواندر مورد معاطات تعاريف مختلفي وجود دارد گاهي از معامله بدون عقد    
شود و در مواردي نيز مي گفته)ولي داراي عقد(له بدون عقد مخصوصشود وگاهي به معامياد مي

شود و در منابع اهل سنت به به معامله بدون ايجاب و قبول لفظي، عنوان معاطات اطلاق مي
  .معامله بدون لفظ واشاره معاطات گفته شده است

ظر گرفتن محور بحث مقاله، معاطات به معناي عقد بدون ايجاب و قبول لفظي، با در ن   
فقهي، بررسي شود كه  ادلّهكه سعي شده با توجه به آيات و روايات و. باشدرضايت قلبي طرفين مي

آيا امكان تحقق نكاح بدون جاري شدن صيغه عقد وتنها با رضايت قلبي طرفين، مانند ساير عقود 
پيرامون شود نظر شفاف فقه و حقوق اسلامي همچنين سعي مي معاملات، وجود دارد يا نه؟ و

 .نكاح معاطاتي بيان گردد

  
  :مفهوم شناسي) 1
  :معاطات درلغت) 1 -1
عاطاه «نويسد شرتوني در اقرب الموارد مي : معاطات درلغت به معاني مختلف آمده است   

م بخشيدن، ه به دست دادن و بهرا دستچيزي. چيزرا به او عطاكردناوله اياه يعني آن :شيئاٌ معاطاه
  ).3معين، فرهنگ فارسي معين،  ؛2عميد، عميد، فرهنگ( .عطاء كردن –كردنبه كسي خدمت 

عاطي، يعاطي، [مصدر باب مفاعله. باشدمعاطات مشتق از عطا يعطو عطوا وًعاطي عطاء مي   
  )34،ضوابط و قواعدسنگلچي،.(به معناي داد و ستد از دو طرف است :معاطاة

  :معاطات از ديدگاه حقوقي)1-2
  ت آن است كه دو نفر بدون آنكه لفظ وصيغة مخصوص به كار برند، مالي را دربيع معاطا   
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-بديهي است كه داد و ستد موقعي به مرحله وجود مي. برابر مال يا عوض معين، داد و ستد كنند 

شد، كاشف گاهي لفظ و زماني فعل است، درصورت اول، آن را عقد بيع و رسد كه كاشفي داشته با
  )همان.(نامندمعاطات مي رادر صورت دوم آن

نيازي به قول  كهاينبيع ممكن است به داد و ستد يعني معاطات انجام شود، بدون    
 )134قاسم زاده وهمكاران، تفسير قانون مدني، ؛ 91،،حقوق مدنيكاتوزيان( .وگفتارباشد

  :معاطات از ديدگاه فقهي)1-3 
نها به داد و ستد عملي انجام شود و مفاعله است از عطاء، خريد و فروشي كه ت: معاطاه   
دانند و بعضي صحت آن را اين نوع معامله را برخي از فقهاء باطل مي. اي درآن به كار نرودصيغه

در امور جزئي چون خريد نان وسبزي روا دانند و جمعي مطلقاً آن را صحيح دانند و از اين جمع 
در . آن را بيع متزلزل دانند تا به تصرف رسد اي مفيد اباحه دانند و گروهيبرخي مفيد ملك وعده

   .مورد هبه واجاره و ديگر معاملات نيز جاري است
در منابع فقهي اهل سنت معاطات به معناي معامله بدون لفظ واشاره نيز آمده است؛    

غير  التعاطي في البيع ويقال فيه ايضاً المعاطات، أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن، من«
  )198،الموسوعه الفقهيهنراقي،( .»ةتكلم ولا الاشار

عنوان عوض خواهد بهمعاطات؛ آن است كه هر يك از خريدار و فروشنده، مالي را كه مي   
 .عقد بخصوصي به او بدهدبا توافق طرف مقابل، بدون شده ازديگري به او بدهد،شيء دريافت

قبول لفظي را آورده  معاطات، معامله بدون ايجاب والجعفري در تعريف صاحب معجم ألفاظ الفقه
البيع من  ةو هو ما كان بتسليم المبيع وقبض العوض بدون صيغ ةالبيع بالمعاطا :نويسداست و مي

  )92،معجم الفاظ فقه الجعفريفتح االله، (.»إيجاب و قبول
ملي كه دلالت رضايت قلبي طرفين و نيز ع: نويسنددر تعريف معاطات مي) ره(امام خميني   

  )27،خميني، تحرير الوسيلهامام.(برآن رضايت كند، معاطات گويند و در غالب  معاملات جريان دارد
 :توان از تعاريف فوق فهميددو نكته مي دانان تعريف مشتركي ازمعاطات ندارندفقها وحقوق   

قابل  آنچه كه اعطاي عوض در م -2. فعل به قصد معاوضه وتعويض و همراه با رضايت باشد-1
  .گيرد بدون ايجاب و قبول قولي استمي
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اظهار : رسيم كه معاطات در نكاح عبارت ازبندي تعاريف ذكر شده به اين نتيجه مياز جمع 
معاطات عقدي است كه انشاء آن : باشد و به عبارت ديگررضايت قلبي و باطني بوسيله فعل مي

  . باشدفعلي مي
  سير تاريخي معاطات) 1-4
ره بين مردم اعم از عوام و خواص در پيروي از گذشتگان بر اين جاري است كه در سي
آل بحرالعلوم، ، بلغه ( .دهندصورت معاطات انجام ميشان قصد تمليك نموده و آن را بهمعاملات
  )112الفقيه، 

ان عي مطرح بوده است ايشاز زمان آغاز اجتهاد در فقه، يعني از زمان شيخ مفيد معاطات به نو
بيع با تراضي دو  نفر بر چيزي كه بتوانند آن را بفروشند و از اوصاف آن آگاه و بر بيع «: نويسدمي

  .»شودآن راضي باشند و آن را قبض كنند و از مجلس عقد جدا شوند، واقع مي
صورت استدلالي بر روي معاطات بحث شده است مرحوم شيخ انصاري به در ادوار بعدي فقه،

باره دارد و فقهاي معاصر نيز مباحث استدلالي در اين رابطه اي در اينگسترده در مكاسب بحث
  .دارند

: نويسدمحمدتقي آملي در تعليقه خود بر مكاسب از قول ميرزا محمدحسن غروي نائيني مي
است و اطلاع معصومين از آن به ) ع(ملاك حجت بودن اين سيره اتصال آن به زمان معصوم«

اما  .»امكان منع وجود داشت  از آن منع نكردند اين كهت به صورتي كه با وسيله علم عادي اس
گونه معاطات در بخاطر اين است كه ما قطع داريم كه اين) ع(اتصال اين سيره به زمان معصوم

شود كه بناي اي كه قطع پيدا ميبلكه در اعصار قبل از آن جريان داشته به گونه) ع(زمان معصوم
در بازارهايشان اين نبوده كه صيغه اجرا نمايند و يا ايجاب و قبول لفظي واقع  ايشان در معاملات

  )130،  1تعليقه علي المكاسب،آملي،( .سازند
، ن تحقق تمدن و احتياج به مبادلاتسيره عقلايي را از زما »بيع«در كتاب) ره(امام خميني

سيره مستمر «: فرمايدو ميداند تا زمان حاضر را دليل برصحت معامله  به صورت معاطاتي مي
گيري تمدن و احتياج به مبادلات تا زمان ما دلالت بر صحت معاطات دارد، عقلايي از زمان شكل

تر از بيع با صيغه است، زيرا بدون هيچ شك و ظاهر اين است كه بيع معاطاتي از نظر زماني قديمي
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معامله با لفظ  ءديگر بدن انشا گيري تمدن اناس را با اجناساي بشر قديم در اوايل شكل شبهه
بدون شك اين وضعيت در زمان ... طور است همين مسألهو در همه اعصار  دادندانجام مي

  ) 55و  1،54امام خميني،البيع،.(»هم متعارف بوده) ص(پيامبر
  
  :بررسي معناي نكاح و نكاح معاطاتي) 2
  :نكاح در لغت)2-1

زناشويي امتزاج طبايع است بعضي با بعضي كه نكاح عقد زناشويي بستن، زناشويي كردن، 
جوهري نيز معتقد است لغت نكاح در ) 4معين، فرهنگ فارسي،. (گرددپديد آمدن مواليد ميموجب 

جوهري، ( .استكار رفتهمعناي عقدنكاح مجازاً بهاما به .است» جماع وطي و«اصل به معناي
عقد  اژه مشترك ميان دو معناي وطي واند اين وبرخي نيز احتمال داده) 403و413 الصحاح،

  )369،مجمع البحرينطريحي، .(باشد
  
 :نكاح در اصطلاح)2-2

اصَل النكاح للعقد ثم استعير «. نويسد كه حقيقت نكاح در عقد استراغب در مفردات مي   
نايات للجماع، و محالٌ انْ يكون في الاصلِ للجماع ثم استعيرَ للعقد،لأن اسماء الجماع كلها ك

 معني مدلول العقد الذي هو حصول السلطه للزوج علي بضع الزوجه،هالنكاح ب ».لاستقباحهم ذكره
 .لأنه المفهوم العرفي من قوله، فلان زٌوج فلانه،أي يكون مسلطاًعلي بضعها ولولم يقع منه وط

  )،في ماده نكح505راغب،مفردات،(
است و محال استعمال شده طور استعاره در جماعهاصل نكاح بر عقد وضع شده و سپس ب

است كه در اصل لغت به معناي جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظي كه 
پس نكاح به معناي مدلول عقد . باشد به خاطر قبيح بودن ذكر آن كنائي استبراي جماع مي

و مفهوم عرفي كند آنچناني است كه به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسي زوجه تسلط پيدا مي
باشد آن است كه او مسلط بر استمتاعات جنسي از اوست از اين گفتار كه فلاني زوج فلاني مي

  .گرچه نزديكي واقع نشده باشد
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نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مردي، به منظور تشكيل «در اصطلاح حقوق   
ودي است كه جنبه مالي و غير مالي نكاح از عق ».شوندخانواده و شركت در زندگي با هم متحد مي

شود كه نفقه زن و ساير اعضاي خانواده زيرا از طرفي، در اثر عقد نكاح مرد موظف مي. را داراست
زن و مرد براي تشييدمباني خانواده  عنوان مهريه به زن بدهد، ازسوي ديگر،مالي را به را بپردازد و

  )20،حقوق مدنيتوزيان،كا( .كنندتربيت فرزندان با هم همكاري مي و
است كه به منظور تشكيل خانواده نكاح، عقدي: توان استنباط كردباتوجه به مطالب بالا مي   

شود كه در بردارنده وضعيت و بارضايت طرفين به داشتن حق تمتع جنسي، بين زن و مرد بسته مي
  . باشددن از يكديگرميحقوقي خاصي از قبيل پرداخت نفقه، مهريه از طرف مرد و همچنين ارث بر

  : تعريف نكاح معاطاتي)2-3
يكي از معاني رايج آن عدم . نكاح معاطاتي در فقه و حقوق به معاني مختلفي آمده است   

  . اجراي صيغه ايجاب و قبول است
فلو تقاول الزوجان و قصدا الازدواج ثم « :فرمايندامام خميني در تعريف نكاح معاطاتي مي  

بذهابها الي بيت المرءبجهيزتها مثلاً و قبل المرء ذلك بتمكينها في البيت لذلك  أنشأته المرأة
قصد ازدواج كردند و زن با رفتنش به  زن و مرد باهم گفتگو كردند و تحققت الزوجيه المعاطاتيةاگر

ش ازوجيت را ايجادكند و مرد نيز زوجيت را با تمكين زن در خانه مثلاًبه همراه جهيزيه، خانه مرد،
  )180امام خميني،البيع،( ».گيردصورت ازدواج معاطاتي صورت ميقبول كرد در اين

نكاح معاطاتي يعني نكاحي كه صرفاً به اعلام «:نويسدبرخي درتعريف نكاح معاطاتي مي   
محقق داماد،بررسي . (»فاقد ايجاب و قبول لفظي باشد شود وتراضي طرفين بسنده مي توافق و

  )166،ادهتطبيقي حقوق خانو
توان بيان كرد كه نكاح معاطاتي باتوجه به تعريف نكاح و معاطات كه قبلاً ذكر گرديد مي   

نكاحي كه به منظور تشكيل خانواده و با رضايت باطني طرفين به داشتن حق تمتع : عبارتست از
وممكن است در بردارنده وضعيت حقوقي خاصي از قبيل  شودجنسي، بين زن و مرد بسته مي

   .باشدپرداخت نفقه، مهريه ازطرف مرد و همچنين ارث بردن از يكديگر 
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  :ايجاب وقبول درعقد نكاح) 3
مظهر خاص دارد يا علم  نياز به مبرز و افعال نفس است و از آيا انشاء عقد، كلام نفساني و   

بايد با الفاظ تحقق  الزاماً آيا مظهردارد و به انشاء عقد درترتب آثار آن كافي است؟ اگر نياز به مبرز
  توان انشاء عقد را ابراز واظهاركرد؟يابد يا با غيرالفاظ نيز مي

 اكثر فقها به روايت. شمارندبرخي اختصاص ابراز و اظهار انشاء ازطريق الفاظ را مسلم مي  
»مظهر  و در باب عقود تمسك كرده و براساس آن بحث مبرز» انما يحلّل الكلام ويحرم الكلام

  .اندالفاظ مطرح نموده ء عقود را در حوزه كلام وانشا
شرع  مسلمات طور مطلق با بسياري ازمحكمات وت وحرمت بهثير غيرلفظ درحليأابطال ت

مخالف است زيرا عواملي مانند ارث كه محلل و مملك است يا زوجيت كه محرمّ درخصوص 
ت به عقود نيز مشكلي را حلّ اختصاص مضمون رواي محارم سببي است، از مقوله الفاظ نيستند،

بنابراين مفهوم حديث چنين . شودمملك محسوب مي محلل و كند زيرا معاطات بنا براجماع،نمي
برالفاظ عقود، بيبشتر از  محلل ومحرم است و است كه هركلامي در عقود در دايره دلالتي كه دارد،

» العقود تابعه للقصود« ه مفاد قاعدهآثاري مترتب كرد، همانگونه ك توانكنند، نميدلالت مي آنچه
  . نيز انحصار آثارعقود به حوزه قصد حاكم برعقد است

بنابراين، مفاد حديث تنها درصورتي قابل استناد است كه عقود توسط الفاظ وكلام ابراز انشاء 
تحقق يافت، مشمول حديث ) مانند نوشتن وعمل تعاطي(شود اما اگر عقدي توسط چيزي جز لفظ

  .نخواهد بود مذكور
اند و بدين ترتيب امكان فقهادرمورد اخرس درابراز واظهار عقد يا ايقاع به اشاره بسنده كرده   

قرض  وصيت، رهن و اند و نيز دركند پذيرفتهدر مواردي كه ضرورت ايجاب مي به غيرلفظ را انشاء
رو اند، از ايندانسته رهن درصورت عادل بودن كاتب با كتابت را معتبر به مقتضاي آيات وصيت و

غيركلام از اين موارد خدشه روا دانست زيرا ممكن است  توان در استنتاج  قبول ابراز انشا بامي
  .انشاي عقد اعتبار اشاره و كتابت براي اثبات عقد باشد نه براي ابراز واظهار

لاف، دليل اثبات ست كه لفظ در مقام اختا فلسفه لزوم ابراز و اظهار انشاي عقد با لفظ اين   
تا زماني كه انشاء با مظهري مانند لفظ ابراز نشود، امكان اثبات آن وجود نخواهد  شود وتلقي مي
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اثبات انشاء با هرعمل  امكان ابراز و شود وبا اين بيان خصوصيت لفظ وتعبد آن نفي مي .داشت
  .شودحقوقي كه صريح در دلالت برآن باشد، متصور مي

 قبول لفظي گاهي ايجاب و .اركان مهم عقود و معاملات اسلامي است ازقبول  ايجاب و   

در بسياري ازعقود اسلامي، فقيهان عقيده . شودآن به معاطات تعبير مي است و گاهي فعلي كه از
بندي در تقسيم شود ودارند چنانچه آن معامله باعقد لفظي تحقق يابد با معاطات نيز محقق مي

  . قبول است بخش عقودي جاي گرفته كه نيازمند ايجاب وموضوعات فقهي نكاح در
  
  : نقش الفاظ در عقود)4
  الفاظ در عقود طريقي است ياموضوعي؟ نقشكه  استاينشود، الي كه در اينجا مطرح ميؤس 

لعلّه «: نويسدشيخ انصاري در بيان دليل ترجيح اشاره بر كتابت در صورت عجز از تكلم مي   
محقق كركي در بيان علت كافي نبودن كتابت در قصد انشاء  »الانشاء من الكتابةها  اصرح في لانّ

لاريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار،لأن «:در عقد نكاح نوشته است
  )12،77، كركي،جامع المقاصد(.»الكتابة كناية و النكاح لايقع بالكنايات

معاطات كافي نيست، زيرا افعال از دلالت بر مقاصد باطني « :نويسدعلامه حلي نيز مي   
نعم، هي . الإنسان يعبرعما في النفس بالكتابة كما يعبر بالعبارة«:نويسدشهيدثاني مي»قاصر هستند

منظور از عبارت ) 72، 9، شهيد ثاني، مسالك الافهام(»أقصر مرتبة من اللفظ، وأقرب إلي الاحتمال
گذرد، دلالت نمايد و كتابت نيز مانند كلام يكي از اين دلايل ر باطن مياين است كه بر آنچه د

. دهددهد، به كتابت نيز خبر ميانسان همانطوركه از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر مي است و
  . تر استاگرچه كتابت بر لفظ ضعيف

د باطني شود فقهاء در جستجوي راهي براي اعلام صريح قصاز مطالب بالا معلوم مي  
اند به اين علت است اگر غير لفظ را معتبر ندانسته. اندهستند و به همين جهت به الفاظ روي آورده

دانند در مواردي نيز براي آنان كه از تكلم عاجزند اشاره را كه قدري كه آنها غير لفظ را صريح نمي
وضوعيت ندارد واعتبار آن توان گفت كه لفظ در عقد ماند بنابراين ميتنزّل دارد كافي دانسته

  .طريقي است
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  :سير تاريخي معاطات) 5
تمدن واحتياج به مبادلات، سيره عقلايي را از زمان تحقق »البيع« در كتاب) ره(امام خميني   

سيره مستمر  :فرمايدمي داند وصورت معاطاتي ميمعامله بهرا دليل بر صحت تا زمان حاضر
 دلالت برصحت معاطات دارد، زمان ما و احتياج به مبادلات تاگيري تمدن عقلائي از زمان شكل

صيغه است، زيرا بدون هيچ شك  بيع با تر ازنظر زماني قديمي ظاهر اين است كه بيع معاطاتي از
گيري تمدن اجناس را با اجناس ديگر بدون انشاء معامله با اي بشر قديم در اوايل شكلوشبهه
چه  همينطور است، چه معامله بين اجناس باشد و مسألهاعصار  دادند و در همهانجام مي لفظ،

بازارهاي همه ملل بر اين نوع معاملات جاري است و بدون  اثمان واقع شود و معامله بين اجناس و
ي را قبول نداشت، وظيفهاگر شارع آن زمان پيامبر هم متعارف بوده است و شك اين وضعيت در

چنين معاملات، وجود  زمينه نهي از شارع در و بياني ازن كند رع بود كه منع از آن را بياشا
  )54-1،55،البيعخميني،.(ندارد

  
  : نكاح معاطاتي درقانون مدني)6

از نظر قانون مدني، معاطات در عقود صحيح است و لازم نيست ايجاب و قبول لفظي باشددر 
سيله عملي كه مبين قصدورضا وانشاي معامله ممكن است به: داردقانون مدني بيان مي 193ماده 
مطابق اين  .گردد مگر در مواردي كه قانون استثناكرده باشدحاصل مي اقباض مثل قبض و باشد،

  .ماده، به غير از موارد استثنايي، انشاي معامله از طريق فعل و نه لفظ نيز ممكن است
معاطات صحيح  »مگر در مواردي كه قانون استثناكرده باشد«مطابق قسمت اخير ماده فوق

البته . شده عقد وقف است، مصداق ديگر اين بخش عقد نكاح است ءازجمله موارد استثنا .است
وقوع  .م.ق1062در ماده . قانون مدني در باب نكاح، ميان حالت اختيار و اضطرار فرق گذاشته است

لفاظي كه صريحاً اقبول به شود به ايجاب ونكاح واقع مي« :داندالفاظ صريح مينكاح را منوط به
  .»قصد ازدواج نمايند دلالت بر

از آنجا كه در سيستم حقوقي اسلام و نظام مدني مسلمين، نكاح قراردادي عادي و معمولي 
باشد، لذا قانونگذار صرف بيان صريح اراده طرفين و يا اي برخوردار مينيست و از اهميت ويژه
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، در انعقاد قرارداد كافي ندانسته تراضي آنان باشد راكننده قصد و انجام اعمالي ازسوي آنان كه بيان
بلكه به پيروي از فقه اماميه در انعقاد پيمان ازدواج علاوه بر اعلام توافق طرفين، اعمال ايجاب و 
قبول با اظهار الفاظي كه صريحاً قصد و اراده طرفين بر ازدواج را آشكار و مبين نمايد لازم دانسته 

ر به موجب ماده فوق زوجين ناگزيرند كه رابطه زوجيت و پيمان ازدواج خود را عبارت ديگهاست و ب
  . وسيله ايجاب و قبول لفظي ايجاد و منعقد نمايندهب

مستناد از ماده فوق، اين است كه قانون مدني براي ايجاب و قبول صيغه خاص و يا لغت و 
اي را كه دلالت صريح بر قصد ع صيغهو هرنو) زبان(اي راملحوظ نداشته بلكه هر لغت لفظ ويژه

  )165بررسي فقهي حقوق خانواده،  ،محقق داماد. (ازدواج داشته باشد كافي دانسته است
  
  بررسي فقهي نكاح معاطاتي)7
  :بررسي نظريه فقها)7-1
آنها احتياج دارد به ايجاب لفظي و قبول  موقّت، هريك از دائم و: نكاح بردو قسم است   

فظي كه ايجابش معناي مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، به طوري لفظي، البته ل
نيز عملي كه دلالت  كه اهل زبان از آن  الفاظ آن معاني را بفهمند، بنابراين رضايت قلبي طرفين و

قبول  درغالب معاملات جريان دارد، نيز ايجاب و گويند وآن رضا كند كه آن را معاطات مي بر
 .در افراد لال كند هرچند كه اشاره معنا را بفهماند، مگرهم چنين اشارتي كفايت نمي وكتابتي 

-در بسياري از منابع فقهي ديده مي) ره(مشابه عبارت حضرت امام) 4،27،تحريرالوسيلهخميني،(

، 5شهيدثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ؛157، 23، لحدائق الناظرةا،بحراني( .شود
 ) 60فاضل لنكراني،تفصيل الشريعة،  ؛29،132، ؛ نجفي،جواهر الكلام108

ارند كه نكاح بدون صيغه كيد دأبعضي از فقها آنچنان بر ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول ت
شود و همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمي«: فرمايدشيخ انصاري مي. اندخوانده) زنا(را سفاح

  )     78النكاح،انصاري،( .يز در صيغه است زيرا در سفاح نيز غالباً تراضي استفرق نكاح و سفاح ن
تفاوت ميان نكاح و سفاح : نويسدمرحوم علامه خويي در نقد اين سخن شيخ انصاري مي   

در لفظ نيست، زيرا گاهي بيان لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح است و گاهي بدون لفظ، رابطه 
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يعني اين كه مرد، زن را  .ابطه ميان نكاح و سفاح، يك امر اعتباري استو ر. آن دو نكاح است
در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار كند همچنين سخن شيخ تنها در فعل  زوجه اعتبار نمايد و
؛ 2،192مصباح الفقاهه،،خويي(كندصدق نمي ها زناتماس ساير كند و برخاص صدق مي

  )129، 33قي،مباني في شرح العروه الوثخويي،
مستفاد از كلام ايشان آن است كه صرف وجود لفظ رابطه دو جنس مخالف را رابطه زوجيت 

كه عدم وجود لفظ در هر كه لفظ جاري شده واجد شرايط نباشد همچناندهد مثل آنجائيقرار نمي
را همه فقها بدون لفظ اشاره )لال(كه كه در اخرسشود چناننمي) زنا(مورد موجب تحقق سفاح

  . دانندموجب برقراري ارتباط زوجيت مي
اگر معاطات اينجا جايز باشد فرقي بين نكاح : فرماينداالله مكارم شيرازي در اين رابطه ميآيت

در كتاب نكاح بيان كرده و گروهي ديگر نيز از او ) ره(همانگونه شيخ انصاري. و سفاح نخواهد بود
ود كه معاطات صرف تراضي وتنها عمل خارجي نيست شگرفته مي اين ايراد اند، برتبعيت كرده

بلكه عملي است به قصد ايجاد عقد، روشن است كه زاني و زانيه، با عملشان قصد ايجاد زوجيت 
كه خواهند نه چيز ديگر، وانشاء نكاح زمانيمي دائم يا منقطع را ندارند، بلكه تنها لذّت شهواني را

 بطلان معاطات در. يابددهد، تحقق ميشدن براي او، قرار ميزن خود را در اختيار مرد به نيت زن 
هيچ يك از مسلمانان  زيرا از. بابت صدق سفاحت برآن نيست، بلكه به خاطر اجماع است نكاح از

. تعهد نكرده است امثال آن را اكتفا به نكاح به مجرد اهداء و روانه شدن زوجه به خانه زوج و
  ) 158و  157انوار الفقاهه،مكارم شيرازي،(

  
  :نظريه طرفداران صحت نكاح معاطاتي )7-2

رسد مي نظرهدانند اما ببسياري از فقهاء معاطات در معاملات را صحيح مي اين كهبا وجود 
تقريباً هيچ فقيه صاحب نامي يافت نشده كه طرفدار صحت نكاح معاطاتي باشد بنابراين، نظريه 

درمورد صحت نكاح به ) ره(آنچه صاحب جواهر رد وصحت نكاح معاطاتي در فقه جايگاهي ندا
نعم ربما ظهر « :فرمايدگروهي از ظاهريه نسبت داده و مي كاشاني والفاظ غيرمخصوص به فيض

اللفظ الدال وقوع من الكاشاني و بعض الظاهريه من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و
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نكاح بدون ايجاب و (ربطي به نكاح معاطاتي )30،154،جواهرالكلامنجفي، .(»علي النكاح والإنكاح
ندارد، زيرا كلام فوق مربوط به احتمال صحت نكاح به الفاظ غيرمخصوص، يعني ) قبول لفظي

البته از عبارت  .شودنكاحي كه رضايت باطني طرفين با الفاظي غير از الفاظ مخصوص اعلام مي
البته با . داننديه نكاح معاطاتي را صحيح  ميكاشاني و برخي از ظاهرشود كه فيضبرداشت مي

  . رسدتوجه به توضيحات بالا برداشت فوق نادرست به نظر مي
: عامه و خاصه در صحت و لزوم عقود مانند آيات ادلّه: الفقاهه آمده استدر مصباح

ن تكَُون تجاره عنْ تراضٍ لاتأكلُوا أموالَكمُ بينكَُم بالباطلِ إلّا أو« )5،1مائده،(»...اوَفُواباِلعقوُد«
و همچنين استصحاب بقاء آثار عقد و ) 2،257بقره،(» أحل االله البيع «و آيه  )4،29نساء، (»منكْمُ

شود و اجماع قابل اعتمادي غيره هيچكدام به انشاء لفظي مقيد نيست و معاطات را هم شامل مي
  ) 144، 2خويي،.(ر انشاء لفظي وجود نداردهم بر توقف صحت يا لزوم عقود ب

اند از از اشخاص نظريه صحت نكاح معاطاتي را مطرح كرده يهاي اخير بعضالبته در سال
عقد يا قرارداد ازدواج به هر زباني «: نويسدالمسائل نوين، ميجمله صادقي تهراني در رساله توضيح

اشد درصورتي ب» نكاح كردم«يا »أنكحت«اش كهكه باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ويژه
مرد انجام گيرد، چه با نوشتن يا گفتن يا اشاره يا هرطور ديگر كه به روشني  كه جرياني ميان زن و

كفش  اگر كفش روي« :افزايددر ادامه مطلب مي و» .كافي است دلالت برانجام ازدواج كند،
 آنان دليل بر گذاردن يا شيريني به يكديگر تعارف كردن يا هر اشاره و عملي ديگر كه در عرف

عمده اين . اي چه عربي و چه به زبان ديگر لازم نداردديگر صيغه انجام ازدواج است، كافي است و
تشكيل زندگي  زنا در كار نيست، بلكه مقصود زناشويي و است كه معلوم باشد قضيه رفيق بازي و

لبته بر اين نظر ا )173صادقي،رساله توضيح المسائل نوين،.(»جديد است، چه دائمش وچه موقتش
- اند، طرح مياشكالاتي وارد است كه بعد از بيان دلايلي كه ايشان براي اثبات مدعاي خود آورده

  . دهيمكند كه در زير مورد بررسي قرارميايشان براي اثبات نظر خود به دلايلي استناد مي شود
  : آيات)7-2-1

پيمان  ت كه بر لزوم وفاي به عهد واي اسادلّهصحت نكاح معاطاتي،  ادلّهترين يكي از مهم
) ايدهرعهدي كه با خدا و خلق بسته(اي اهل ايمان  :در قرآن كريم سوره مائده آمده. دلالت دارند
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وأوَفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كانَ «: فرمايدنيز مي). 5،1مائده،...(البته به عهد و پيمان خود وفا كنيد
در اين دو آيه خداوند  .ال خواهد شدؤكه از عهد س! وفا كنيد) خود(به عهد و )17،34اسراء،(»مسئُولاً

كلمه عقود جمع عقد و محلي به الف ولام . سبحان بر لزوم پايبندي به عقد وعهد فرمان داده است
- است و به همين دليل اين كلمه عام و شامل هر توافقي كه عنوان عقد بر آن صادق باشد، مي

يا عهدي كه اشخاص با ... نكاح و دي كه بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع وشود؛ اعم از عقو
الميزان في تفسير طباطبايي، (.خورند كه فلان كار را بكنند يا نكنندمثلاً سوگند مي بندند وخود مي
در صدق مفهوم عقد، لفظ  بدون قيد است و كلمه عقود نيز در آيه فوق مطلق و) 159، 5،القرآن
اين  گيري عقد وعهد  ضرورت دارد وتوافق طرفين است كه در شكل مهم تراضي و. ي ندارددخالت

هاي ممكن اعم از لفظ، اشاره، نوشته اعلام آن به وسيله تراضي براي ايجاد يك اثر حقوقي و
الوفاء است ودر اين مورد بين بيع و نكاح و ساير عقود وغيره است بنابر اين عقدمعاطاتي نيز لازم

  . قي وجود نداردفر
باتوجه به قاعده لزوم وفاي به عقد وعهد كه آيات فوق بر آنها دلالت دارد ) ره(امام خميني

مقتضي القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن أنشاوه بالفعل، فإنّ الفعل « :فرمايندمي
جريان معاطات در هر عقد و مقتضاي قاعده  .»كالقول آله للإيجاد و الإيقاع والإيقاع الاعتباري

آن به فعل ممكن باشد، زيرا فعل نيز مانند قول، وسيله ايجاد و ايقاع  ءإيقاعي است كه انشا
  .اعتباري است

الوفاء است، مشروط بر ممكن است به استدلال فوق ايراد شود، عقد معاطاتي صحيح و لازم
-ستد مي مبيع را داد و د انشاء ثمن وانشاء فعلي ممكن باشد، مانند بيع كه طرفين با قص كهاين

ايجاب فعلي ممكن نيست و بايد از طريق لفظ قصد انشاء را ) مانند وصيت(در برخي موارد . نمايند
اظهار نمود عقد نكاح نيز از همين قبيل است و انشاء زوجيت با فعل امكان ندارد؛ زيرا افعالي مانند 

تواند وسيله ايجاد جيت حرام است و فعل حرام نميدست دادن يا تماس جنسي تا پيش از ايجاد زو
در نتيجه نخست بايد با لفظ رابطه زوجيت ايجاد شود تا تماس ميان زن ومرد . رابطه زوجيت باشد

زيرا  . در عقد نكاح نيز انشاء فعلي ممكن است: توان بيان نموددر پاسخ به اشكال، مي .مجاز گردد
قبول را محقق ساخت، منحصر در  م اراده نمود و ايجاب وتوان اعلافعالي كه به كمك آن ميا
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توانند به كمك بعضي كارهاي مجاز و حلال، قصد خود را به طرفين مي. موارد حرام نيست
زن جهيزيه بخرد و آن را به منزل مردي كه قصد ازدواج با وي   اين كهمانند . يكديگر اعلام نمايند
  )180، 1،امام خميني،البيع(.نمايدلف دلالت بر همين معنا ميمختهايكه درعرفدارد ببرد يا اموري

اشكالي بر انطباق آن آيات بر نكاح معاطاتي به نظر  بنابراين دلالت آيات فوق كامل است و
با دليلي استثناء بودن عقد نكاح و خروج آن از اطلاق و عموم  آيات لزوم وفا  كهاينرسد مگر نمي

  .وجود داشته باشد به عقد
  : روايات)7-2-2

براي اثبات صحت نكاح معاطاتي، امكان استدلال به چند روايت نيز وجود دارد كه به دو مورد 
  .گردداز اين روايات اشاره  مي

راجع به زني پرسيدم كه در حال مستي ) ع(روايت محمد بن اسماعيل بزيع؛ از امام رضا) الف
 اين كهشمارد، ولي به گمان را زشت مي خود را به عقد مردي در آورد و پس از افاقه، كارش

آور است نزد مرد باقي ماند؛ آيا آن مرد بر زن حلال عقدي كه در حال مستي خوانده شد، الزام
طوسي،تهذيب (» إذا اقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها« :در پاسخ فرمود)ع(امام  است؟

د، رضايت وي به نكاح است؟ فقلت وهل اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد مان: ترجمه) 7،392الاحكام،
  . آري:فرمود) ع(يجوز ذلك التزويج عليها؟ آيا اين ازدواج براي او صحيح است؟ امام 

ماند اين ماندن با قصد زوجيت بوده ودر نتيجه نكاح يعني وقتي زن با ميل خود نزد مرد مي
معاطاتي ميان زن و مرد منعقد گرديده است و امام نيز آن را صحيح دانسته، بنابراين نكاح معاطاتي 

  .صحيح است
العقود « روايت فوق از نظر سند صحيحه است، مطابق آنچه كه قبلاً در بحث از مفاد قاعده

عقد غافل، نائم، ناسي، هازل و مست كه قصد برانشاء ندارند باطل بيان گرديد  »تابعه للقصود
است، در اين روايت نيز عقد زن بخاطر مست بودن در زمان عقد باطل است و رضايت بعدي نيز 

آن را صحيح ) ع(چرا امام  اين كهباتوجه به اشكال فوق، . تواند عقد باطل را تصحيح نمايدنمي
-به همين دليل به آن عمل مي روايت صحيحه است و :يده استدانسته است نظرياتي بيان گرد
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خويي، .(است و وضعيت وي با وضعيت مجنون متفاوت استشود و سلب عبارت سكران ثابت نشده
  )29،145جواهر الكلام،؛ نجفي،  91، 2،مباني في شرح العروه الوثقي

ج در آن خلاف قاعده اگرچه روايت صحيحه است، ولي حكم مندر: اظهار داشته) ره(شهيدثاني
) 7شهيد ثاني،مسالك الافهام،1414.(عمل نكردن به آن ترجيح دارد است، بنابراين طرد روايت و

) ره(امام خميني )3،174،الناظرهالحدائقبحراني، .(اندفقهاي اماميه ازهمين نظر تبعيت نموده مشهور
نموده يا با طلاق جدا عقد را تجديد  هرگاه سكران پس از افاقه عقد را اجازه كرد، احتياطاً: معتقدند
  )249، 2،امام خميني، تحريرالوسيله. (شوند

اند روايت نوح بن شعيب روايت دوم كه براي اثبات نكاح معاطاتي از آن استفاده كرده) ب
زني نزد خليفه دوم آمد و : نقل شده است كه حضرت فرمود) ع(ت؛ در اين روايت از امام صادق اس

رسيد و ) ع(خبر به امام علي. رجم داد خليفه دستور. تطهير كن ام، مرازنا داده من: اظهار داشت
گذشتم، سخت از بياباني مي: 1اي؟ او در پاسخ بيان داشتحضرت از زن پرسيد چگونه زنا داده

اين او از دادن آب به من خودداري كرد مگر . يك مرد بياباني درخواست آب كردم تشنه شدم و از
پس وقتي تشنگي مرا از پاي درآورد و بر جان خود ترسيدم، به من آب . سليم او كنمخود را ت كه

  . به خداي كعبه اين تزويج است: فرمود) ع(اميرالمومنين. من در قبال خواسته او تمكين كردم داد و
كند كه ميان زن و مرد بياباني، گونه استدلال ميكاشاني بر اين روايت اينمرحوم فيض

الفاظي كه دالّ بر نكاح باشد رد و بدل شده و آب نيز مهريه و يك بار  ت گرفته وتوافقي صور
: نيز فرمود )ع(گردد، در نتيجه رابطه مورد نظر يك نكاح موقت است، امام وطي مدت محسوب مي

  )21،342، فيض كاشاني،الوافي( .اين نكاح است
ر سند ضعيف است، زيرا در سند روايت از نظ اين كهاول : بر استدلال فوق اشكال وارد است

شود كه ضعيف شمرده شده و مشاهده مي» عبدالرحمان بن كثير«و » علي بن حسان«آن نام 
، معجم الرجال الحديثخويي،.(باشدمتهم به وضع حديث هستند لذا اين روايت قابل اعتماد نمي

21 ،342(  
                                                 

ش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبي أنَ يسقيني إلا أن أمكّنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت علي نفسي مررت بالبادية فأصابني عط 1
  ) 50، 21وسائل الشيعة، . (تزويج و رب الكعبة) عليه السلام(سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المومنين 
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اگر الفاظي هم دالّ بر  دد وگربر نكاح مشاهده نميدر متن روايت عبارتي مبني كهايندوم 
صورت نكاح دراين اشكالي ندارد و نكاح ميان آن دو رد و بدل شده باشد نكاح با صيغه است و

گردد زيرا در انتهاي روايت مشاهده مي همچنين ناسازگاري ميان ابتدا و معاطاتي نخواهد بود و
اين بيانگر  اي اجراي حد را دارد وتقاض داند ومرتكب زنا مي ابتداي روايت زن خود را گناهكار و

رابطه كسي ) ع(اند، چگونه ممكن است امامرضاي ازدواج را نداشته مرد قصد و آن است كه زن و
توان براي اثبات نكاح معاطاتي به روايت فوق در نتيجه نمي .را كه قصد ازدواج ندارد، ازدواج بداند

يا  روايات مورد نظر يا دلالتي بر موضوع ندارند وپس . استناد كرد زيرا روايت ربط به موضوع ندارد
توان به آنها استناد كرد، تنها قابل اعتماد نيستند، در نتيجه براي اثبات صحت نكاح معاطاتي نمي

كه پس از بررسي نظر فقها . باشدعقد مي عهد ودليل صحت نكاح معاطاتي عمومات آيات وفاي به
  .شودگيري ميمعاطاتي، نتيجه و بيان استدلال آنها در بطلان نكاح

  
  :دوري ازمعاطات استدلال برلزوم اجراي صيغه و) 7-3
كه، معتقدند بايد صيغه عقد  انددر مقابل طرفداران صحت نكاح معاطاتي،كساني قرارگرفته   

توان براي اثبات ادعاي آنها دلايل كه مي. صورت نكاح باطل استدر نكاح جاري شود، درغير اين
  :اقامه كردزير را 

  : آيات)7-3-1
إذْ تَقُولُ لِلَّذي أنَْعم االلهُ عليه وأنْعمت  عليه أمسك عليك «درآيات الاحكام درذيل آيه  

زوجك واتق االلهَ وتخُْفي في نفسك ماااللهُ مبديه وتخْشي النّاس و االلهُ أحقُّ أن تخشئه فلَمَا قَضي 
طَراً زنها وم يدنَّ وطراً زا منهإذاَ قَضَو ِهمعيائوجِ أَدفي أز رَجكَي لا يكونَ علي المومنينَ حناكَها لجو

كه خدايش نعمت ) زيدبن حارثه(و چون تو به آن كسي) 33،37احزاب،(»وكانَ أمرُ االلهِ مفعولاً
ودر » ر و ازخدا بترسدازنت را نگه«:به او داده بودي، گفتي) آزادي(بخشيد و نيز نعمت ) اسلام(

كه خدا ترسيدي، حال آنخلق مي) سرزنش(از داشتي، وپنهان مي. دل آنچه را خدا آشكار ساخت
او را به نكاح تو ) وطلاقش داد(آن زن كام گرفت پس چون زيد از. او بترسي بود كه از سزاوارتر

  حرَجي نباشد، و -ق گيرندهنگامي كه طلا -هايشانخوانده نكاح زنان پسر منان درؤدرآورديم، تا م
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  .فرمان خدا انجام  شدني است
آيه علاوه برجواز ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده دليل است براجراي صيغه : آمده است

 .تعبير شده است)با تعديه تزويج به دو مفعول بلاواسطه(نكاح به لفظ زوجت؛ چه درآيه به زوجناكها 
  )263،مدير شانچي،آيات الاحكام(

سوره مباركه  نساء است  21و20اند آيات آيه ديگري كه بعضي از فقهاء به آن استدلال كرده
و إنْ أردتمُ استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ و ءاتَيتُم إحدئهنَّ قنطَاراً فلاَ تأَخُذوُا منْه شَياً «: فرمايدكه  مي

وكَيف تأَخُذوُنَه و قَد أفْضي بعضكُمُ إلي بعضٍ و أخَذْنَ منكمُ ميثاقَاً  ٭يناً أتأَخُذوُنَه بهتاَناً و إِثمْاً مبِ
مال بسياري مهر  ي ديگر را به جاي او اختيار كنيد وزن و )زني را رها كنيد( و اگر خواستيد» غلَيظاً

زنان به تهمت و گناه آشكار  راز مهر او را بازگيريد آيا براي گرفتن مهايد، البته نبايد چيزياو كرده
كه شما با يكديگر آميزش كامل چگونه مهر آنان را خواهيد گرفت، درصورتي! شويد؟متوسل مي

  . اندگرفته) يعني عقد زوجيت(از شما عهد محكمي) زمان ازدواج(آنها ) كهدرصورتي(ايد، وداشته
 عنْ قول االلهِ عزوّجلّ)ع(فرٍقال سألت أبا جع: براساس روايتي كه درصحيحه بريد آمده است

الميثاق هو الكلمه التي عقد بها النكاح، وأما قوله، غليظاً ، فهو : فقال» وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً«
اي است كه با آن ميثاق همان كلمه )14،358الشيعه، الوسائلحرعاملي،( .ماء الرجل يفيضه اليها

ين روايت بر اعتبار لفظ و نيز عدم كفايت رضايت ا: نويسداالله خويي ميآيت .شودنكاح واقع مي
مباني في شرح خويي،( .قلبي، بلكه برعدم كفايت تلفظ به غيرالفاظ معين دلالت واضحي دارد

  )33،129العروه الوثقي،
آيه نافي اعتبار نكاح معاطاتي نيست، زيرا آيه باتوجه به تفسيرذكر شده، مورد  :بايد گفت

نمايد به تعبير ديگر آيه حداكثر درستي نكاح با صيغه را اثبات مي. نمايدمتعارف و شايع را بيان مي
باشد، بدين ترتيب روايت بريد دلالتي بر موضوع اعتباري نكاح بدون صيغه نميو اين مستلزم بي

 . بحث ندارد

   :روايات)7-3-2
ه آنها برمحور و هم كنداز ابواب عقدنكاح، براين امر دلالت مي 2و1همه روايات وارده در باب

  اي كه كار مسلمان نتيجه آن است براي نمونه چند روايت را دراينجا ذكر چرخند به گونهالفاظ مي
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  : كنيممي
في (محمد بنُ علي بنِ الحسينِ بإسناده، عن زرارةَ بن ِأَعينَ، عنْ أبَي عبد االلهِ عليه السلام -
يا رب فإَنِِّي أخطْبُ ها ألَيك : اخطُْبها إِلَي، فقالَ: عزَّوجل قالَ له خلقِْ حواء آدم بِها إِنَّ االله) الحديث

 الوسائلحرعاملي،. (قَد شئتْ ذلَك وقَد زوجتكَُها فَضمُها إلَِيك: فقالَ االله عزَّوجل:) ألي أنْ قالَ(
به )حوا(او را: وجل فرموددر حديث صحيحه آفرينش حوا براي آدم، خداوند عزَّ)14،358 الشيعه،

سوي تو خواندم پس خداوند عزَّوجل پروردگارا من او را به: سوي من فراخوان، پس آدم گفت
اين حديث اشاره بر اين دارد  .او را به خودت ضميمه كن به ازدواج تو درآوردم و من او را :فرمود

 .انجام گرفته است »زوجت «كه اولين ازدواج به امر خداي متعال و با لفظ 

محمد بنِ يحيي، عنْ أحمدبنِ محمد، عن علي بنِ الحكمَِ، عن العلاء محمدبنُ يعقوب، عن ْ -
زوجني، : فَقالت) ص(جاءت امرَأةٌَ إلِي النبِي : قالَ) ع(بنِ رزيِنٍ، عنْ محمد بنِ مسلمٍ، عنْ أبَي جعفرٍ

: )ص(االله زوجنيها، فَقالَ رسول )ص( االلهأنا يا رسول: ام رجل ٌفقالمن لهذه؟ فق:)ص(االلهفَقالَ رسول
: في المرة الثالثة) ص(االله ، فاعادت، ثم أعادت، فأعاد رسوللا: ما لي شيء ، قال: ما تعطيها ؟ فقال

 .فَعلِّمها إيِاه قَد زوجتكَُها علي ما تحُسنُ منَ القرآنِ: نعم، قالَ: أَتحُسنُ شَيئاً منَ الْقرْآن؟ِ قالَ
چه كسي : فرمود) ص(پيامبر. آمد و گفت مرا به ازدواج كسي در بياور) ص(زني نزد پيامبر). همان(

. كنمازدواج مياو حاضر به ازدواج با اين زن است مردي بپا خواست و گفت اي رسول خدا من با 
را  پيامبر او. يزي ندارمدهي؟ آن مرد جواب داد من چمي چيزي به اوچه: فرمود) ص(پيامبر

داني؟ مرد ن را نيك ميآآيا چيزي از قر :فرمود)ص(در سومين دفعه رسول خدا). رد كرد(برگرداند
داني به او آنچه را كه از قرآن مي من او را به ازدواج تو درآوردم و: فرمود) ص(جواب داد بله، پيامبر

ره به وجود مهر در ازدواج و همچنين باشد، اشااين حديث كه از نظرسند صحيحه مي .ياد بده
  . صيغه با لفظ تزويج دارد

لكن دلالت روايت بر لزوم صيغه در نكاح خالي از اشكال نيست زيرا اجراي صيغه در مورد 
كند در مباحث اصولي گفته دلالت بر لزوم و ضرورت آن در همه موارد نمي) ص(بالا توسط پيامبر

  .كندقرينه باشد بر بيش از اباحه آن فعل دلالت نمي اگر خالي از) ع(شده كه فعل معصوم
  : قال) ع(عن محمد بن يعقوب، عن احمد، عن ابن محبوب، عن أبن سنان، عن أبي عبداالله 
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. منين يجتمعان بنكاح حلال حتي ينادي مناد من السماء أن االله قد زوج فلانا فلانهؤمامن م
دهد خداوند متعال شوند منادي ازآسمان ندا مييمنان براي نكاح حلال جمع مؤكه مزماني )همان(

حديث صحيحه دلالت بر اين دارد كه وجود صيغه در عقد نكاح  .فلاني را به ازدواج فلاني درآورد
  .امري است الهي و از طرف شارع مقدس وضع شده است

م ها دليل بر لزوكه نداي منادي در آسماناز اشكال نيست چرادلالت اين روايت هم خالي
  .باشداجراي صيغه در روي زمين نمي

-  ،بنِ سعيد ديوعن س ،بنِ محمد بنِ إسحاقَ، عن يوسف عن ابراهيم ،نِ محمدب نْ عليعو
عن عبدالرحمنِ بنِ أحمد، عن محمد بنِ إبراهيم بنِ أبِي لَيلَي، عن الهيثمَ بنِ جميلٍ، عن زهيرٍ، عن 

ألَك ولي؟ : طويلٍ أنَّه قالَ لامرَأةٍَ)في حديث(، عن أميرِالمومنينَ مرةََبي إسحاقَ، عن عاصمِ بنِ ضَأ
َقالت :متي فَقالَ َلهإخو هولاء ز؟ٌ قالُوا: نعمجائ ُكمي أخُْتف و ُيكمريِ فَأم :فقالَ علي ،مااللهَ : نَعأشُْهِد

ينَ أنَِّي قَدمسلنَ المضرَ منْ حم  أشُْهِدو  النَّقْدمٍ وهرد ائَهمعبَمِنْ هذا الغلاُمِ بأِر هِالْجاري ههذ تجوز
  )همان.(منْ ماله
آيا تو ولي وسرپرست داري؟ زن در جواب : نقل شده كه به زني فرمود) ع(منين ؤاز اميرالم   

در مورد شما و خواهرتان  آيا فرمان من :رادران من هستند، پس امام به آنها فرمودبنها آگفت بلي 
گيرم كه من اين دختر ضر را شاهد مياخدا را و مسلمانان ح: فرمود) ع(گفتند بلي، علي جايز است؟

  .را به ازدواج اين جوان درآوردم به چهارصد درهم و مقداري مال نقد او
  .كندازدواج به صورت لفظي مي صيغه عقد همچنين انشاء و حديث دلالت برپرداخت مهر

  .شكال وارد بر روايت محمد بن مسلم بر اين روايت نيز وارد استا
  : اجماع و سيره مسلمين)7-3-3

اعتباري نكاح معاطاتي و لزوم ترين و قابل اعتمادترين دليل بر بياز نظرجمعي از فقهاء مهم
 :اندبا اشاره به اين مسأله اظهار داشته .لفظي بودن عقد نكاح، اجماع فقهاء وسيره مسلمين است

المسلمين من الاماميه والعامه است كه همه اعتبار عمده دليل همان تسلمّ بين رسدبه نظر مي«
  .انداند وسراغ شرايط صيغه رفتهلفظ را مفروغ عنه گرفته

  مهم مدرك   كم گرفت؛ چوندست  نبايد  اين اجماع را« :فرمايدمي الله مكارم شيرازي آيت
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سلسله مباحث مكارم شيرازي،(.» تناد كرده باشند در دست نيستديگري كه مجمعين به آن اس 
  .داندله را به دليل عدم وجود مدرك قابل اعتماد، تعبدي ميأاجماع در اين مس)89، 1،خارج فقه

هيچ اشكال و سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي در  :در كتاب انوارالفقاهه آمده است
يزهايي است كه فقها شيعه شيعه و سني بر آن اتفاق نظر عقد نكاح وجود ندارد و اين يكي از چ

ي طرفين و همچنين معاطات و بنفي كفايت رضايت قل) وجوب صيغه لفظي( دارند و لازمه آن
  .است] صيغه عقد[نوشتن 

عدم كفايت معاطات در نكاح، با وجود كفايت آن بر تحقق عقد در سايز عقود اجماعي است و 
  )156،  1،انوارالفقهامكارم شيرازي،.(رين امتياز نكاح از ساير عقود استتاين اجماع مسلمين واجب

اديان معتقد نيستند، عدم اكتفا  همچنين متعارف بين همه عقلاء حتي كساني كه به ديني از
چون لفظ صريح در معناي . بر معاطات است بلكه اعتقاد بر انشاء لفظي يا حداقل انشا كتبي دارند

مسالك الافهام، شهيدثاني،. (تركندن الفاظ در دلالت برمعناي مورد نظر مشمقصود است و همه اي
9، 41(  

ظاهراً معاطات جاري درغالب معاطات به اجماع در نكاح جريان ندارد و ممكن است علت اين 
كند و اين براي عدم جريان باشد كه نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نكاح، دلالت نمي

 )60فاضل لنكراني، تفصيل الشريعه، . (دكنكفايت مي] معاطات[

محقق بحراني تصريح كرده به اينكه علما شيعه و سني اجماع دارند برتوقف نكاح بر ايجاب و 
   )156، 23بحراني،حدائق الناضره،(قبول 

صيغه در نكاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلكه : همچنين نراقي نيز تأكيد كرده
. بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجيت بدون عقد است] رت و وجوبضرو[ضرورت دين است و  

  )84، 16المستند، نراقي،(
ايقاع نكاح به معاطات، مخالف ارتكاز متشرعه و تسالم «: نيز نوشته است)ره(امام خميني 

  )269، 1البيع، امام خميني،. (»اصحاب است، بلكه در اين مورد اختلافي نيست
  أجمع «:استبودن عقدنكاح را بيان كردهاسلام برضرورت لفظيايشيخ انصاري نيز اجماع علم
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) 78النكاح،انصاري،. (»عقدالنكاحاعتبارأصل الصيغه فيعلي –غيرواحد كماصرّح به –علماءالاسلام 
براينكه عقد در نكاح  –اند همانطوركه جمعي به آن تصريح كرده –علماي اسلام اجماع دارند 

  .صيغه لازم است
ادعاي عدم اعتبار امكان تحقق صلح و هبه و نكاح با معاطات : فرمايدمي) ره(ينيامام خم
، زيرا اگر تعبد شرعي نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح و هبه )مورد قبول نيست( وجهي ندارد

، امام خميني،البيع. (در آن وجود ندارد] معاطات[و نكاح نيز تصحيح بود، زيرا فرقي بين عناوين
1،162  (  

رسد كه اين اجماع و سيره براي رعايت احتياط باشد كه در اين صورت تحقق عقد به نظر مي
  .با ايجاب و قبول كتبي باطل نيست

سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي درعقد نكاح  هيچ اشكال و: اندبرخي از محققين گفته
 تفاق نظر دارند، لازمه آنآن ا سني بر است كه فقها شيعه واز چيزهاييوجود ندارد واين يكي

] صيغه عقد[همچنين معاطات و نوشتن  نفي كفايت رضايت قلبي طرفين و) وجوب صيغه لفظي(
 سايرعقود، اجماعي است و عدم كفايت معاطات درنكاح، باوجود كفايت آن برتحقق عقد در .است

 ،1انوارالفقها،142مكارم شيرازي،.(است ترين امتياز نكاح ازساير عقوداين اجماع مسلمين واجب
همچنين متعارف بين همه عقلاء حتي كساني كه به ديني ازاديان معتقد نيستند، عدم اكتفاء  )156

چون لفظ صريح در معناي . بر معاطات است بلكه اعتقاد برانشاء لفظي يا حدالاقل انشا كتبي دارند
شهيد ثاني، م .(مقصود است و همه اين الفاظ در دلالت بر معناي مورد نظر مشتركند

  )41،ص 9ج 1384شيرواني،
ظاهراً، معاطات جاري در غالب معاملات به اجماع، در نكاح جريان ندارد، و ممكن است علت  

كند و اين براي عدم جريان هدف در باب نكاح، دلالت نمي اين باشد كه نوعاً فعل بر مقصود و
 اين كهمحقق بحراني تصريح كرده به ) 60تفصيل الشيعه،لنكراني، فاضل.(كندكفايت مي]معاطات[

   )23،156بحراني،الحدائق الناظره، .(علماء شيعه وسني اجماع دارند بر توقف نكاح برايجاب و قبول
درست است كه عقد نكاح از نظر قرارداد مانند ساير عقود است، ولي اجماع علماي اسلام بر 

ز شاهد بر اعتبار صيغه است، بلكه در ميان اين است كه در نكاح بايد صيغه خوانده شود و روايات ني
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عقد نكاح نوعي قرارداد لفظي يا كتبي وجود داشته باشد و دارد و عقلاي اهل عرف نيز هميشه در
معروف در ميان فقها اين است كه : ثانياً. دهد كه نكاح وضعي مخصوص به خود دارداين نشان مي

ظور اين است كه نكاح در شرع مقدس اسلام، قيود تر است تا به معاملات؛ مننكاح به عبادات شبيه
  .كند كه جنبه توفيقي داردتعبدي زيادي دارد كه آن را شبيه به عبادات مي

أجمع «:بودن عقد نكاح را بيان كرده استاسلام برضرورت لفظيانصاري نيزاجماع علمايشيخ
شيخ . (»عقد النكاح علي اعتبار أصل الصيغة في -كما صرّح به غير واحد -علماء الاسلام

 بر –اند همانطور كه جمعي به آن تصريح كرده -علماي اسلام اجماع دارند ) 78النكاح، انصاري،
ادعاي عدم اعتبار امكان تحقق : فرمايدنيزمي)ره(امام خميني .عقد در نكاح صيغه لازم است كهاين

اگر تعبد شرعي نبود بر حسب ، زيرا )مورد قبول نيست(صلح و هبه و نكاح با معاطات وجهي ندارد
وجود درآن] معاملات[  قواعد معاطات در صلح و هبه و نكاح نيز صحيح بود، زيرا فرقي بين عناوين 

سيره براي رعايت احتياط باشد كه دراين صورت تحقق عقد  رسد كه اين اجماع ونظر ميبه. ندارد
  .قبول كتبي باطل نيست با ايجاب و

  در بيان ارادة نكاح جاي لفظ را بگيرد؟  تواندآيا نوشته مي   
اما در نكاح مسأله . تواند مبين اراده عقد قرارداد باشدشك نوشته ميدر قراردادهاي مالي بي

فقهاي اسلامي، اعم از شيعه و سني، معمولاً نوشته را براي تحقق نكاح كافي . قابل بحث است
، لفظ اصل است و در بيان مقصود صراحت ندارديه كنند به اينكه نوشته كنادانند و استدلال مينمي

كه طرف عقد حتي درصورتي. در بيان مقصود است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض اقوي است
تواند با نوشته اراده خود را بر نكاح اعلام كند، مگر اينكه از فقها نميلال باشد به گفته گروهي

از فقهاي معاصر در رد نظريه مشهور و استدلال مذكور يكي. اي نيز همراه آن باشداشاره يا قرينه
كه به وضوع وجه كنايه نيست وانگهي مانعي براي قبول كنايه درصورتيكتابت به هيچ: گفته است

توان استنباط كرد كه نظر اين فقه بزرگ بر از اين سخن مي. دلالت بر قصد نكاح نمايد وجود ندارد
تواند جاي لفظ را ي كه به صراحت بر قصد نكاح دلالت نمايد ميآن بوده است كه كتابت درصورت

  )142، 29،،جواهرالكلامنجفي.(بگيرد
  بتوان كتابت را   اند شايدتشريفاتي خارج شده جديد كه عقود ازصورت  به هرحال، در حقوق 
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ست و اي كه صريحاً بر قصد نكاح دلالت كند به منزله لفظ انوشته. براي تحقق عقد كافي دانست
امروزه كه شمار باسوادان به مراتب بيش از زمان . تواند مقاصد ومفاهيم را مانند لفظ بيان نمايدمي

قديم شده و نوشته در زندگي مردم اهميت بسيار پيدا كرده و قانونگذار هم براي اسناد ارزشي 
ايگزين لفظ و تواند جبيشتر از اظهارات شفاهي قائل شده است، اگر بگوئيم نوشته در نكاح نمي
معهذا ظاهر اين . ايممبين اراده باشد، سخني برخلاف روح قوانين جديد و مقتضيات زمان گفته

است كه قانون مدني عقيده مشهور فقهاي اماميه را پذيرفته و لفظ را در نكاح لازم دانسته است و 
اين قول اقوي خواهد  باشيم ، رودهاي ما بيشتر بكار مياگر مقيد به تفسير لفظي، كه در دادگاه

  )47،48، مختصر حقوق خانواده  ،اماميصفائي و. (بود
   

  :نكاح معاطاتي ازنظر مذاهب چهارگانه اهل سنت) 7-4
و صيغه را از اركان   دانند فقهاي اهل سنت نيز به اتفاق بيان لفظ را درصيغه نكاح لازم مي

ركن عبارت ازآن است كه ماهيت شرعي  ونزد مالكيه صيغه از اركان نكاح است  در: دانندنكاح مي
جاري شدن  .يابدوسيله آن عقد شرعاً تحقق ميكه بهصيغه  لفظي يابد ونمي جزء به آن تحقق

 ).13-4،19،الفقه علي المذاهب الاربعهجزيري،.(عقد استشروط صيغه الفاظ مخصوص از عقد با
به صيغه است بعضي متعلق به عاقدين  كه بعضي از آنها متعلق حنفيه براي نكاح چند شرط قائلند

 .دانندشرط مي اجراي آن با الفاظ مخصوص را قبول درصيغه و ايجاب و. و بعضي متعلق به شهود
ازجمله آن شروط  ،آن چند شرط وجود دارد قبول كه در نزد آنان عبارتست از ايجاب و اما صيغه در

  .اين است كه با لفظ مخصوص باشد
معتقدند  همچنين. دانند؛ زوج، زوجه، ولي، دوشاهد و صيغها پنج چيز ميشافعيه اركان نكاح ر

 براي صيغه سيزده شرط وجود دارد كه يكي از سيزده شرط صحت صيغه را، بيان لفظ مشتق از
صيغه نكاح : گويندمي حنابله نيز.»انكحتك موكلتي«يا»زوجتكُ ابنتي«دانند مانندتزويج يا نكاح مي

  )12-20همان،.(رضيت  باشد با قُبِلت يا قبول را و» يا نكاحتزويج «بايد با لفظ 
سنت از حنابله در باب شروط نكاح تصريح كرده است كه اگركسي بزرگان اهل ابن قدامه از

كه كند و فقط براي كسيتواند آن را به زبان ديگري جاريقادر به اجراي عقد عربي باشد نمي
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اند كه بايد آن قد را به غير عربي جاري كند ولي تصريح كردهاند كه عداند تجويز كردهعربي نمي
اند و و هرعبارتي را كافي ندانسته الفاظ به معناي خاص عربي آن، از ايجاب و قبول بوده باشد

الكافي في الفقه علي ابن قدامه،(.داننديجاب و قبول را فقط به الفاظ  نكاح و تزويج صحيح ميا
احمدبن حنبل نيز مانند علماي شيعه نكاح معاطاتي راقبول ) 214، 3، مذهب الامام احمد بن حنبل

شود كه علماي اهل سنت نيز مانند معلوم مي. دانندقبول را از اركان نكاح مي ندارند و ايجاب و
 .مشهور علماي شيعه نكاح معاطاتي را قبول ندارند

 

  : نتيجه
غه عقد در نكاح وجود ندارد اما لفظي دليل قطعي از قرآن و سنت بر لفظي بودن صي اين كهبا 

ييد عقلا در ساير أبودن صيغه عقد در نكاح مورد اتفاق مذاهب بزرگ اسلامي و همچنين مورد ت
تقريباً فقيه صاحب نامي آشكارا  آن را رد نكرده  باشد وجوامع و مورد قبول قانون مدني مي ملل و

ليل تعبدشرعي و رعايت احتياط مورد قبول است و بر اين مطلب ادعاي اجماع شده است و به د
له گرديد كه برخي از مصاديق نكاح معاطاتي، ازجمله أتوان منكر اين مساما نمي. واقع شده است

ايجاب و قبول نوشتاري كه صراحت در بيان نيز دارد و فرضاً به اثر انگشت و يا امضاء طرفين 
باشد و ظي را بكار برده باشند، صحيح ميلف اين كهيا صحت آن محرز شده است، بدون  رسيده و

باشند توان گفت داراي رابطه نامشروع مياند، نميمردي كه با اين شيوه به نكاح هم در آمده زن و
مرد بر زوجيت  يك طرف اصل بر صحت عمل ديگران است و ازطرفي صرف ادعاي زن و زيرا از

مدرك نوشتاري  اين كهرا نپذيرفت حال توان دليل و مدرك نوشتاريقابل پذيرش است چگونه مي
صراحت لازم در . باشددليل مورد پذيرش مي عنوانبهها و دعاوي امروزه در بسياري از اختلاف

توان به اين نتيجه رسيد كه وجود صيغه در نكاح براي رعايت در نهايت مي. باشدصيغه را دارا مي
واند منحصر به لفظ و گفتار باشد زيرا اعتبار لفظ تنهايت احتياط است و اين احتياط نيز نمي غايت و

تواند هاي مختلف نوشتاري قابل دفاع بوده وميدر نكاح طريقي است نه موضوعي و شيوه
  . جايگزيني براي عقد لفظي بوده و منشاء اثر باشد
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